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شخصیت های رمان و شخصیت پردازی

بخش پنجم 

8 . بابقلی بندار : نویسنده در مصاحبه ای می گوید :

     " این رمان،  سه زمینه دارد: یک زمینه ی عشیره ای، یک زمینه ی روستایی و یک زمینه ی شهری. در این سه پهنا، سه محور وجود دارد: از نظر من قهرمان محوری زمینه ی عشیره ای اش، "گل محمد" است. قهرمان روستایی اش "بابقلی بندار" هست و قهرمان محور شهری اش، "ستار" (دولت آبادی، 1368، 304).
   و در گفت و گویی با "کلیم الله توحدی" در مورد این که چرا نام واقعی او ( "علی اکبر دهنه ای" یا "علی اکبر ارباب کلیدری" در "قلعه ی سنگ کلیدر" نزدیک "سبزوار" ) را تغییر داده و از جنگ های کردان با نظامیان چیزی نوشته است، می گوید:

     " آقای دولت آبادی ـ که کتاب "کلیدر" را نوشته ـ در "خانلق" به دیدنم آمد و با من مصاحبه نمود. من اعتراض کردم که چرا از این همه جنگ های ما چیزی ننوشته؟ یا علی اکبر خان کلیدری را که کشتیم، بابقلی بندار نوشته و بسیار نام ها را تغییر داده؟ 
    ایشان گفتند: اگر آن نام ها را می نوشتم، اولاد و کسانشان از ما شکایت می کردند و هم برای من و هم برای شما، موجب دردسر می شدند. اما این که از جنگ های شما کمتر نوشته ام، من در سبزوار بودم و اخبار کافی از این جنگ ها نداشتم " (توحدی، 1395، 208).

     این شخصیت، از معدود کسان رمان است که خوشبختانه از آسیب ذهنیتگرایی و دخالت های بی مورد نویسنده ایمِن مانده؛ سیمایی عینی دارد و می تواند معرّف تیپ خرده مالک مرفه و مناسبات روستایی نو در دهه ی 1330-1320 معرفی شود، هرچند نویسنده از پایان کار او و قتلش به وسیله ی "خان محمد" چیزی ننوشته است. او کار خود را با پیله وری یا فروشنده ی دوره گرد در روستاهای نزدیک "سبزوار" ـ  "نیشابور" آغاز کرده است :

     " بابقلی بندار، قاطرش را از چیت و قماش و قند و سنجاق و  ِهل و چار گیاه و فانوس و زلم زیمبو ی دیگر بار می کرد و به میان چادرها می آمد. جنس هایش را دولا پهنا آب می کرد؛ به جایش، پشم و پوست و روغن و پلاس و جاجیم را به  نصفه بها می خرید و باز می گشت " ( دولت آبادی، 1368، 402 ) . 
     خواننده، نخستین بار هنگامی با او مواجه می شود که خشکسال و "بُز مرگی" در مال  "کلمیشی" ها افتاده و برای خوردن، چیزی در چادر نیست و "گل محمد" ناگزیر می شود با مراجعه به "بندار" گندم از او وام بگیرد. اما رمان با زمانی آغاز می شود که سال ها از روزگار پیله وری او گذشته و برای خود علاقه جاتی دارد:

     " این روزها حاج آقا آلاجاقی هم تمام کارهاش را انداخته به گردن من: گوسفند خودمان، کشت و کار خودمان هم که هست . یک شبانه روز آب از خودمان، نه شبانه و نیم روز هم از او. مباشری کار کم دردسری نیست. دیم کاری هم داریم . . . این دکان هم که هست. یک عالمه قرض و طلب میان مردم داریم . . . خیال دارم دکان را دربست بدهم دست اصلان . کار یک شبانه روز آب را هم بسپرم دست شیدا. این سه تا شتر را هم او دارد پروار می کند. خودم به کارهای آلاجاقی برسم " (400) .

     "بندار" در دادن نسیه به "گل محمد" از خود، ناخن خشکی و حسابگری نشان می دهد:
     "  می گویم بابقلی بندار! آمده ام گندم ببرم . . . اول شانه شانه می کند. بعد یک ماه رمضان، روضه می خواند که گندم کجا گیر نمی 
آید. گندم کجاست ؟ سال و ماه را نمی بینی؟ .  . . راضی می شود گندم بدهد اما به قیمت خون باباش. هرچند دلش می خواهد، می کشد رویش . . . حالا می رسد سر ِ بهره اش . . . می گویم جوال را پرکن. پسرش اصلان می افتد میان که بیا از آسیاب خودم به جایش آرد ببر . او هم می خواهد مزد آسیاب کردن گندم را دولا پهنا کم کند. بهانه می آورم و می روم سر چانه زدن پول نقد. با انبر، صد و بیست تومن از او می َکنم که بهار، دویست تومن پس بگیرد . . . حیا به چشم گرگ هست و به چشم این مرد نیست. نه انگار که سی سال به میان چادرهای ما آمده؛ روغن و قیماق خورده؛ میان پاکیزه ترین لحاف های ما خوابیده و آخریش هم با چهار ذرع چیت و پنج من قند و ده تا سوزن و جوالدوز، پنج حلبی روغن بار ِ خرش کرده و برده " (71) .

     در "بندار" سه گونه رابطه می توان تشخیص داد: پیوند او با زیردستان و بستگانش در "قلعه چمن"، رابطه ی او با "آلاجاقی" و زیر مجموعه هایش یعنی ارتباط "بندار" با جنبش دهقانی در شهر، روستا و "گل محمد" ها. 

      برخورد او با زیردستانش در مجموع "استثمارگرانه" است. بهترین نمود رفتار او با خویشان، برخورد بهره کشانه ی او با همسران خود او است. " اصلان " ـ که از پدر دل ِ ُپری دارد ـ می گوید :

     " به همین زن، زن [ دوم ] خودش [ "نور جهان" مادر "شیدا" ] "مزد" می دهد که از سفیده ی صبح تا تنگ غروب، پشت دستگاه قالیبافی بنشیند و ناخن به نخ بزند. چشم هایش کم سو شده. همین حالا اگر به نزدیک نیامده بود، تو را نمی شناخت . . . تا یادم می آید، از مادر من هم کار می کشید . . . پدرم به گردن گرفته بود که نان خانوار آقا آلاجاقی را همین جا پخت کند و براشان به شهر راهی کند. سفره ی همچو آدم هایی هم کوچک نیست. من همیشه پی هیزم به  بیابان می رفتم و مادرم سر ِ تنور بود . . . . تا مادرم ُمرد، کار ما همین بود. مادرم پیش از این که بمیرد، کور شد. آتش تنور، کورش کرد " (541) .

     "بندار" در قبال خواهر خود "ماه سلطان" نیز  ِمهری ندارد. به واسطگی او در فروش و واگذاری املاک خواهر زاده اش "نادعلی" به "آلاجاقی" اشاره کرده ایم. او بود که "آلاجاقی" و "نادعلی" را به خانه ی                                  "کدخدا حسن زعفرانی" به ده "حسن آباد" برد و خواهرزاده را در حال مستی به امضای اسناد واگذاری املاک و مال هایش برانگیخت: 

     " بابقلی بندار، خودش را کرد وکیل نادعلی و رفت املاک حاج حسین چارگوشلی را داد انحصار وراثت. حالا هم که کارها را تمام کرده ، دارد چنگ می اندازد روی دار و ندار خواهرزاده اش " (1278) .

     مرگ خواهرش "ماه سلطان" از غم مرگ شوهر و دوری از "نادعلی" نه تنها او را اندوهگین نمی سازد، بلکه دست او را برای تصاحب میراث خواهر، بازتر می کند :

     " این، بس ختم مادر ِ نادعلی و خواهر بندار نبود که چیده و برچیده شده بود. این، آخرین تیپا نیز بود که بر ُگرده ی نادعلی نواخته می شد به نیّت تهی کردن وی به  تمام از داشته و خانمان " (1758) .  
     وقتی "آقا جلیل" پسر "آلاجاقی" در یک درگیری در قهوه خانه ی "ملک منصور" با چاقو گوش "نادعلی" را می ُبرد و خواهرزاده با گوش بریده، شکایت به دایی خود "بندار" می برد، دایی غیرتمند ترجیح می دهد خاطر عزیز "آقا" و فرزند "خلف" ش را به شنیدن چنین اخبار ناخوشی مکدّر نفرماید. پس به "قدیر" مأموریت می دهد او را از این خانه دور کند :

     " اگر این جا باشد، شر به پا می کند . الآنش هم مست و گیج است. ببر باز بهش بخوران تا بلکه بیفتد و بخوابد " (2480) .

     بهره کشی "بندار" از "شیرو" و "ماه درویش" ـ زوجی که از بیم "گل محمد" ها به او پناه آورده اند ـ به شدت ناانسانی تر است. او نه تنها مادیان "ماه درویش" را به عنوان کرایه ی خانه و هزینه های جاری  از وی می گیرد، بلکه به عنوان "گده" و نوکر از او سودجویی می کند. در حالی که "ماه درویش" به شدت بیمار است، به او تکلیف می شود که شب باید روضه  خوانی کند:

     " ماه درویش را آوردند. "قربان بلوچ" زیر بازوهایش را گرفته بود و می کشانیدش. خسته، درهم کوفته پیر بود. پلک ها، پیشانی و زیر چشم هایش، ورم داشتند، گواه آشفتگی . . . . ماه درویش چون ترکه ای کنار دیوار تا خورد و درهم شکست . . . 
     " زیاد نمی خواهم روضه را غلیظش کنی. دو کلام ذکر مصیبت جدّت، همین " (586) .

     او در همان حال که در طبقه ی بالای خانه مشغول روضه خوانی و ذکر مصیبت "علی اکبر" است، "شیدا" پسر کامخواه "بندار" در زیرزمین خانه، به "شیرو" همسر "ماه درویش" طمع کرده است:  

     " شیدا به شیرو حمله برد و در سه کنج زیرزمین، چسبیده به دار قالی، او را گیر انداخت و تنگ در خود گرفت " (603) .

       "شیرو" به خاطر "کلفتی" خود در خانه ی "بندار" احساس حقارت و ذلت می کند:

     " به او چون کنیزی نگاه کرده می شد. از نیش آفتاب تا صلای مغرب در زیرزمین خانه ی بابقلی بندار، پشت دار قالی نشسته بود و پنجه به خامه می کشید " (546) .

     وقتی "آلاجاقی"، "شیرو" را جذاب می یابد، به "بندار" تکلیف می کند او را به خانه ی شهری او روانه کند تا در کارهای خانه، به اهل خانه کمک کند و "بندار" ـ انگار که کنیز خود را به این و آن هبه می کند ـ  به اعزام او به       "ماه درویش" تکلیف می کند :

     "  به شیرو بگو خودش را برای فردا مهیا کند . . . فردا نزدیک های ظهر، باید راه بیفتد " (894) .

     او به عنوان پیشکار و مباشر"آلاجاقی" واسطه ی انتقال املاک خواهرزاده به "ارباب" است (1278). "آلاجاقی" امیدوار است با فروش احشام یا بهره برداری از املاک "نادعلی" بتواند پول پنجاه من تریاکی را که از "بازخان افغان" گرفته است، بازپرداخت کند. اکنون سه ماه از هنگام بازپرداخت پول گذشته اما "آلاجاقی" قصد پرداخت بدهی خود را ندارد (961). وظیفه ی "بندار" در این میانه، این است که از نفوذ و نفرات "گل محمد" برای رویارویی با    "بازخان افغان" و "جهن خان" سوء استفاده کند تا بستانکار از بیم "گل محمد" ها، به سراغ بدهکار نیاید:
     " شیوه این که همتایی برای جهن خان سردار، دست کوبنده ی بازخان افغان، بتراشد . . . قوچ در برابر  قوچ " (1353) .
     "بندار" به عنوان کارگزار "آلاجاقی" پسر خود "شیدا" را به نزد "گل محمد" می فرستد تا او را از نزدیک شدن "خان نایب" امنیه آگاه کند و خود را از او دور بدارد:

     " آقا هم الآن هم از آن طرف سیم دستور داد که این خبر به گل محمد رسانده شود " (1533) .         
     هم او به عنوان مباشر نیز وظیفه دارد آنچه را "گل محمد" به عنوان "باج" از مالداران می گیرد، موقتاً به انبارهای خود منتقل و در نهایت، برای "آلاجاقی" ارسال کند:
     " تو [ اصلان ] برو راحت کن. شاید فردا صبح بخواهی راه بیفتی طرف شهر و این بارها را ببری " (1591) .
     او شم ّ طبقاتی خاصی در تمیز دوستان و دشمنان بالقوه ی خود دارد. نویسنده، خود او را به درستی "شعله ی سود و زیان" (1172) می داند و همین شعله است که میان دوستان و دشمنان او، خط  و مرز می کشد. به "شیدا" هشدار می دهد که نگران منافع طبقاتی خانواده باشد. وقتی پسر به پدر گزارش می دهد که در "سبزوار" شخصیت مهمی قرار بوده در کنار مقبره ی "حاج ملا هادی سبزواری" به مناسبت "روز جهانی کارگر" سخنرانی کند "بندار" او را به خاطر کوتاهی اش در نشنیدن سخنرانی وی، می نکوهد:

     " کاش یک گوشه می ایستادی و حرف هایشان را می شنیدی ! می شنیدی که حرفشان در باره ی زمین و زراعت چیست؟ چه بویی می دهد؟ " (888) 

     تا درمی یابد که "علی اکبر حاج پسند" را "گل محمد" ها در یک انتقامجویی خانوادگی کشته اند "اصلان" را به عنوان خواستگار برای "خدیجه" دختر مقتول نامزد می کند تا از رهگذر این وصلت، همه ی املاک و "مال" های او را تصاحب کند: 

     " شنیده ام که بابقلی بندار خیال دارد دختر علی اکبر حاج پسند را برای پسر بزرگش "اصلان" بگیرد . . . می خواهد کلاته ی           " کالخونی"  را هم صاحب بشود. ها ؟ "قلعه چمن" کمش است؟ " (351) 

     تا می فهمد "کربلایی حسین خداداد" شترهایی دارد که از سر بی عقلی نمی داند با آن ها چه کند، "ماه درویش" را برای خرید آن ها با خود می برد تا فروشنده را به زبان آوری، خام کند. "قدیر" می گوید:
     " راستش را بخواهی، شترها را به زبان و دهان از چنگ ما بیرون کشیدند . . . پدرم آن ها را فروخته. او هم که عقلش به جا نیست " (350) .   
     آنچه در "قلعه چمن" مایه ی نگرانی او را فراهم می کند، فعالیت های دهقانی "اتحادیه ی دهقانی" در "سبزوار" است که دهقانان برای دفاع از سهم دهقانی خود و نیز مطالبه ی پانزده درصد سهمی می کوشند که مطابق قانون به آنان تعلق می گیرد اما زمینداران از پرداخت آن، خودداری می کنند. "عباس جان" وظیفه دارد به عنوان چشم و گوش "بندار" و "آلاجاقی" محل برگزاری جلسات را اطلاع دهد. "بندار" با آن که می داند "قدیر" خرمن های گندم را به آتش کشیده، ترجیح می دهد از این رخداد بهانه ای برای سرکوب جنبش دهقانی و دستگیری فعالان اتحادیه      ("خاکی"، "بلخی"، "غضنفر هاشم آبادی" ) در "قلعه چمن" استفاده کند:

     " می خواستند حساب کار را با دشمنان ـ یعنی جمله ی دهقانان و کسانی که داشتند به دور هم در اتحادیه ی دهقانی گرد می آمدند ـ یکسره کنند " (1800) .
     آنچه او را نگران می کند، نبود ِ "امنیت" اقتصادی ـ سیاسی است. او " گل محمد " را "گردنه بگیر" می داند و جنبش دهقانی را با منافع طبقاتی خود در تعارض می داند و حسرت روزگاری را می خورد که مالکان، می توانستند اراده ی خود را بر رعیت تحمیل کنند:

     " آی رضا خان ! یعنی این جوان [ "محمد رضا پهلوی" ] پسر توست؟ خودت کجایی؟ مملکت را دارند به آتش می کشند. سر از گور وردار " (1783) .
     او در گردآوری اوباش روستایی ( "قدیر"، "عباس جان"، "دلاور" ) برای حمله به نهادها و شخصیت های حزبی در "سبزوار" به سختی فعال است و خود شخصا ً با گروهی در پی "گل محمد" ها است و مرگ محتوم او را به "بلقیس" مژده می دهد:

     " گل محمد تو تا قیام قیامت که نمی توانست یاغی بیابان ها شود . . . گل محمد تو اگر پند شنو بود، حالا این سوارها این جا نبودند " (2759) .

     پس از پایان کار "گل محمد" ها، "بندار" سر "ستار" مغز متفکر جنبش دهقانی را "شمر" وار می برد:

     " بابقلی بندار تا از نجف ارباب وانمانده باشد، وحشیانه بر جمازه ی ستار هجوم برد و سر او را گرد تا گرد، برید " (2825) .  
     در جمعبندی نهایی، بخشی از کلیدر که "بندار" و زیر مجموعه هایش در آن قرار می گیرد، بهترین، عینی ترین و پربارترین بخش رمان در زمینه ی روستایی آن است . تنها تفاوت رمان اینجه ممد با کلیدر در این است که "یاشار کمال" به هنرمندی تمام توانسته است میان جنبش جمعی و دهقانان با طغیانگری فردی "اینجه ممد" پیوندی متقابل و پویا برقرار کند و جنبش را به پیروزی نهایی خود برساند؛ در حالی که "دولت آبادی" از برقراری پیوند میان این دو بخش، ناتوان افتاده است. 
     چنان که گفته ایم، "گل محمد" بی جان کردن دشمنان خود را پس از اطمینان از مرگ نزدیک خود به "خان محمد" وامی گذارد. اکنون با انتشار خاطرات و اسناد تاریخی "توحّدی" ما اطلاعات دقیق تری در باره ی سرانجام "بندار" داریم. ای کاش "دولت آبادی" به سرنوشت شوم "بندار" می پرداخت. سیمای "خان محمد" در اسناد و خاطرات بسی متعالی تر و محبوب تر از سیمایی است که "دولت آبادی" از او ترسیم کرده است. بخش عشایری و ایلیاتی رمان کلیدر سست ترین بخش رمان است، زیرا نویسنده نه اطلاعات دقیقی یک رخداد تاریخی داشته، نه توانسته شخصیت ها را از ترکش و آسیب ذهنیت خود دور کند. به این اعتبار، کتاب "توحدی" تکمله ای بر رمان "دولت آبادی" است و من امیدوارم آقای "ثنائی فر" ـ که گویا در "سبزوار" دارد بقیه ی رمان ابتر و ناقص کلیدر را به اتمام می رساند ـ از عهده ی این مهم برآید به ویژه که چنین منبع مستندی در اختیار دارد. 
     "خان محمد" توانسته به ترفندی، "بندار" را به تلفن خانه بکشاند آن هم به این بهانه که گویا فرمانده لشکر خراسان با او کار دارد. اما:
    " علی اکبرخان به محض ورود، چشمش به چشمان خان محمد افتاد که چون شاهینی به او خیره شده بود. وحشت سراپایش را فراگرفت. آب از میان خشتکش بر روی پاهایش شُر و شُر سرازیر شد. زبانش به پت پت افتاد و گلویش از ترس خشک شد. خان محمد ـ که لوله ی مسلسل را به سوی او گرفته بود ـ گفت: یادت هست به گل محمد گکفتی چگونه تو را بکشم؟ از پشت سر بزنم یا از روبه رو؟ حال به من بگو چگونه تو را بکشم؟ از پشت سر یا از روبه رو؟ یا سرت را از قفسه ی سینه بیرون بکشم؟ کاری که با برادرم "علی جان" کردی؟ . . . 
     در این هنگام، عباس پسر ارباب . . . تفنگ برنو خود را برداشت و به بالای برج حیاط رفت که در صورت لزوم، تیراندازی کند. . . قربان بلوچ خود را به پشت پنجره رسانید و انگشتش روی ماشه رفت و بی درنگ فریاد "آخ سوختم" عباس در فضا پیچید. گلوله به شکمش خورده و قسمتی از روده اش بیرون افتاده بود. او از برج، خود را به داخل حیاط پرت کرد تا راه گریز یا جای مطمئن تری پیدا کند. . . در این لحظه، زن همسایه با اشاره ی دست، جای پنهان شدن عباس در طویله را به قربان بلوچ نشان داد. قربان، تفنگ بر دست گرفته پشت خم پشت خم پیش رفت و از سوراخ طویله نگاهی کرد و شکارش را دید و تیر دیگری به او زد که شانه ی راستش را متلاشی ساخت . . . قربان عباس را با خود نزد پدرش برد و دست های او را از پشت بست. قربان با کمک علی جان برادر خود هر دو دست علی اکبر ارباب را هم با طناب محکم از پشت بست و به میان حیاط آورد. . . 
علی اکبر ارباب خارهایی را که رعایا از بیابان برای اذوقه ی حیواناتشان جمع کرده  بودند، با فحش و ناسزا از دستشان گرفته برای مصرف احشام خود آورده در میان حیاط روی هم انباشته کرده بود. به همین جهت، مردم از او خشمگین و بیزار بودند و آرزوی مرگ و نابودی اش را می کردند. . .  قربان هرچه اسباب خانه از فرش و لباس و لوازم بود، از خانه اش ـ که پر از اموال غارتی مردم بود ـ همه را بیرون کشیده روی بوته ها و کُنده ها انباشت. ارباب و پسرش فهمیدند چه مرگ هولناکی در انتظارشان کمین کرده. . . این پدر و پسر به یاد اوردند که در جنگ با 
گل محمد در آن شب، سر و گردن علی جان برادر بزرگ تر خان محمد را چگونه زنده زنده از قفسه ی سینه اش به 
وسیله ی کارد بیرون کشیده بودند و اکنون روح علی جان را در قالب خان محمد بر بالای سر خود می دیدند که اماده ی انتقام گیری بود . . . 

    خان محمد، علی جان برادر قربان بلوچ را فرستاد تا بر بالای برج ارباب رفته با آوازی بلند مردم قلعه را به تماشای این تیاتر فراخواند . . . دو بار پسر ارباب همچون گلوله ای از میان آتش با غلت زدن خود را به بیرون پرت کرد اما خان محمد و قربان بلوچ هر بار پاهایش را گرفته به میان آتش انداختند که فریاد و فغانشان، فضای کلیدر       [ سنگ کلیدر ] را به لرزه دراورده مردم به تماشا پرداخته بودند. . . هرکس، چیزی می گفت اما بیشتر مردم سنگ کلیدر از این که ارباب داشت در آتش می سوخت و نعره و فریاد می کشید، در ته دل خوشحال بودند " (توحدی، 200-198). 
     9. زیور، مارال و شیرو: دو شخصیت از کسان رمان کلیدر ـ که پرداخت داستانی مناسب و قانونمندی ندارند ـ     "زیور" و "مارال"، دو همسر "گل محمد" هستند. دشواری در قبول سیمای این دو زن از نظر خواننده ی رمان، ناشی از تعدد زوجات نیست؛ بلکه ریشه در پرداخت ناهنجار شخصیت دارد و گرته برداری غیر خلاقانه از روی شخصیت هایی متعدد در رمان اینجه ممد 1 از یک سو و رمان  دُن آرام  2 از سوی دیگر، دارد. نویسنده، یک الگو و طرح از پیش تنظیم شده از آن دو برای خود ترسیم نکرده، مقطعی و به تصادف به سراغشان می رود و زمانی هم، آنان را از یاد می برد. ناگزیر خواننده پس از اتمام خوانش، نمی تواند برای بسیاری از پرسش های مقدّر خود در رمان، پاسخ هایی موجّه بیابد. 
     نخستین منبعی که "دولت آبادی" به احتمال زیاد و در همین زمینه از آن تأثیر پذیرفته، رمان دُن آرام                 "شولوخوف" 3 است که پیش از این، به آن اشاره کرده ایم. "جنگ هوو" ها در کلیدر، یادآور همین تنش در دن آرام  است. "زیور" همانند "ناتالیا" 4 نازا افتاده است. ناگزیر در چشم شوهر و مادر شوهر، قرب و منزلتی ندارد. "شیرو" خواهر "گل محمد" به "مارال" می گوید:

     " زن ایلیاتی اگر نازا از کار در بیاید، سیاه بخت است. امید مادر ِ شوی، به پسر است. زن ِ فرزندش وقتی نتواند مرد به خانوار بدهد، مثل کهنه دورش می اندازد. دختر هم اگر می زایید، باز چیزی اما این یکی، پی پاک [ = کاملاً ] قفل است خدازده " (94-93) .

     در برابر، "مارال" باردار است و به خاطر زایایی، جاذبه های ظاهری و آنچه از آن به "شور زندگی" تعبیر کرده ایم، در چشم خانواده منزلتی دارد:

     " مارال، پسرش را از روی بقبند برداشت و پیش روی گل محمد گرفت. گل محمد، چانه ی ملایم کودک را میان انگشت ها لقمه کرد؛ خندید و گفت : 

    - امشب که دور هم جمع می شوید، اسمی هم برای این مردکه پیدا کنید. قرار بود مادرم نام خوش فالی واجوید " (1874) . 

      بن مایه ی "ستیز هووها" و آنچه از کینه خواهی و ترشرویی از جانب "زیور" و خویشتنداری و آهستگی از سوی "مارال" در رمان هست، یادآور خشم و خروش "ناتالیا" در برابر "آکسینیا" 5 معشوق "گریگوری" 6 است که پسری برای شوهر آورده است:
     " تو شوهرم را دزدیده ای. گریگوری را بهم پس بده . . . تو آمده ای از من بخواهی که ترکش کنم. آخ افعی !. . .
1. Inja Memed             2. The Quiet Don            3. Sholokhov             4. Natalia              5. Aksinia             6. Gregory (Grigorii)
     . ناتالیا بچه را نگاه کرد و تشنجی، گلویش را فشرد. در میان آن چهره ی خردسال، همان چشمان گریگوری با کنجکاوی نگاهش می کرد. دردی وصف ناپذیر او را از پا درمی آورد " (شولوخوف، 1361، 406-402).          
     در کلیدر "زیور" نیز "مارال" را ـ که در قلب و ذهن "گل محمد" خوش نشسته است ـ بیم می دهد:
     " اگر برایم یقین شود که چشم به شویم داری، قسم به همین نمای شام، چشم هایت را از کاسه برمی کنم " (131) .

     "زیور"  ـ که چشم دیدن رقیب و هووی خود را ندارد ـ در راستای "مارال" بداندیشی می کند:

     " سنگ ! باید سنگی بردارم؛ بالای سرم بگیرم و به چادر بروم و بی آن که یکدم بمانم، چشم هایم را ببندم و سنگ را با همه ی قوّتم روی شکم بالا آمده ی او بکوبم. به ضرب سنگ، ُکرّه اش را می اندازم و خودش را هم علیل می کنم " (834) .

     "آکسینیا" نیز در برابر تهدید "ناتالیا" مصممانه از عشق و نوزاد خود دفاع می کند :

     " من گریگوری را دوباره به چنگ آورده ام و این بار، سعی خواهم کرد دیگر از دستش ندهم " (573) .

     آنچه در "زیور" غیر قابل توجیه می نماید، تغییر منش و تحول ناگهانی روانی او است. او که اندکی پیش، سنگی بزرگ به دست گرفته بود و قصد تباه کردن "مارال" و جنین او را داشت، به یک باره و بی هیچ نشانه ای از تحول تدریجی و ذهنی و فکری، دایه ی مهربان تر از مادر می شود و در خدمت به "مارال" و اثبات حس مادرانه ی خود اصرار می ورزد :

     " ناشتای تو و گل محمد را مهیا کرده ام. بچه ام را می برم دست و پوزش را پاکیزه بشویم . . . دیگر از امروز هم نمی دهم بچه ام را همراه ببرید. روده پیچ می شود برّه گکم روی گرده ی اسب. کی گفته که دسته ی گلم را بیابان تا بیابان روی اسب هلاکش کنید؟ "  (2126)
     تغییر و تحول روانی در هر فرد، البته روندی طبیعی و موجّه است اما برای خود، هنجارها و مقدماتی دارد. در روان شناسی به این مکانیسم "واکنش سازی" 1 می گویند و آن، وقتی است که مثلا ً خطاکاری می کوشد با اتخاذ رفتاری متفاوت، به جبران گذشته ی گناه آلود خود بپردازد. به نوشته ی "آنّا فروید" 2 در "مکانیسم واکنش سازی" در مقابل یک نمود روانی :

     " نمود روانی دیگری ـ که معمولا ً متضاد دقیق نمود اوّلی است ـ رشد می کند و نمود اولی را از رشد باز می دارد و تحت الشعاع خود می سازد " (آریان پور، 1357، 187) .

     تفاوت میان "قصه" 3 ، "رمانس" 4 و "رمان" 5 در همین دقیقه است که تحول کسان در رمان "تدریجی" و در "قصه" و "رمانس"، "ناگهانی" است. برای آن که نویسنده این تحول و تکامل روانی را با "منطق رمان" همداستان کند، باید این تحول را با وضعیت فرد، محیط بیرون و انگیزه های متضاد او سازگارکند. "لورنس پرین" 6 بر ای هر گونه تحولی در شخصیت، سه شرط قائل است:
     "  نخست، تحول باید محدود به توانایی هایی باشد که منش شخصیت داستان را ساخته است. دوم، مقتضیات بیرونی باید آن اندازه کافی و فراهم باشد که شخصیت بتواند خود را متحول کند. سوم، باید زمان لازم برای این تحول آن قدر باشد که این تحول را قابل قبول و ممکن سازد " (پرین، 1974، 71) .           

     "زیور" این توانایی بالقوه را در خود دارد که متحول شده، تا حدّ یک مادر دلسوز فرا رود، اما مقتضیات بیرون 
1. Reaction mechanism          2. Anna Freud          3. Tale         4. Romance          5. Roman            6. Laurence Perrine
از یک سو و فرصت لازم و طولانی هنوز آن اندازه فراهم نیست که این تحول، ممکن شود. او باید رفتار سنجیده و
همراه با ملایمت "مارال" را پیش خود مورد تأمّل قرار دهد؛ کلاه خود را قاضی کند و دریابد که شوهرش، فرزند و پسر می خواهد؛ دریابد که او به عنوان یک زن بیوه و عقیم، هیچ گاه مورد مهر و عشق شوهر و مادر ِ شوهر قرار نگرفته است؛ او باید "ضرورت" کنار آمدن با همسر دوم شوهر را به خود بقبولاند و دریابد که تنها از رهگذر بزرگ منشی خود می تواند جایی در قلب و چشم اعضای خانواده ی مرد سالار شوهر داشته باشد. این حکم در مورد کشیده شدن او به مبارزه ی مسلحانه نیز صادق است. 

     او با کشیدن فریاد و فرار از چادری که غریبه ای قصد بداندیشی در راستای او داشته است، نشان داده که شهامت لازم برای برخورد خشونت آمیز با امنیه ی مهاجم را ندارد. با این همه در پایان رمان، او نگهبان بلوچ را با کارد کشته و خود را از حبس او آزاد کرده است:

     " کشتمش . . . یک نفرشان را کشتم . . . صد بار دشنه را در قلبش فروکردم . . . دست هایم را بشوی گل محمد " (2797) . 
     "زیور" تا پایان رمان هرگز نشان نداده که می تواند کسی را بی جان کند، همان گونه که نتوانست "مارال" را تباه کند. تصور این که چنین زن ناتوانی، ناگهان برنو به دست بگیرد و در کنار شوهر در "گاو طاق" مانع از فرود آمدن مزدوران "سردار جهن" شود، به شوخی بیش تر شبیه است. خواننده حق دارد از نویسنده بپرسد: این توانایی در تیراندازی را "زیور" کی و چگونه تمرین کرده است؟  
     در اینجه ممد، آن که در کنار قهرمان در غاری بر فراز کوه، تفنگ "اینجه ممد" را پر و به سوی امنیه ها شلیک می کند، "ایراز" نام دارد که اصلا ً به "زیور" شباهتی ندارد. "ایراز" از همان زمان که پسر رشید و جوان خود       "رضا" را از دست داده است، پیوسته در اندیشه ی انتقامجویی از برادر ِ شوهر غاصب خود بوده و حتی یک بار هم خانه ی او را به آتش کشیده است:
     " ایراز برای این که در را بشکند و همه ی آن هایی را که در خانه بودند، زیر تبر ریزریز کند، با همه ی زور ی که داشت، تبر می زد . . . شب همان روز ایراز، خانه ی "علی" را به آتش کشید " (کمال، 1357، 247) .
     به خاطر همین جرم، او ماه ها در زندان و همسلول "خدیجه" همسر "اینجه ممد" بوده است (249). گذشته از این، او مدت ها زیر نظر "اینجه ممد" آموزش تیراندازی دیده و به توانایی هایی رسیده است:
     " علی رو من باید با دسّای خودم بکشمش. برای اینه که تیراندازی رو با شوق یاد گرفتم " (476) و :

     " ایراز تفنگ را برداشت و شروع کرد به تیراندازی. خدیجه مثل مرده ای افتاده بود . . . ایراز خودش را به خدیجه رساند. بچه را پاک کرد و نمک زد و گفت: پسره " (494) .

     پیشینه ی دوستی و مراقبت "ایراز" از "خدیجه" به زمانی بازمی گردد که هر دو در یک سلول، زندانی بوده اند . "ایراز" از همان زمان به دلیل پختگی بیش تر، برای "خدیجه" نقشی مادرانه ایفا می کرد. وقتی "خدیجه" در غاری ـ که از هر طرف مورد محاصره ی امنیه های "وکیل باشی" قرار گرفته است ـ نقش یک ماما را ایفا می کند، به راستی برای پسر بیست ساله ی خود "رضا" مادری را تجربه کرده است. خواننده این همه احساس مادرانه، مراقبت از "خدیجه" و مبارزه در کنار "اینجه ممد" را از این زن می پذیرد. آنچه در اینجه ممد کاملا ً مقبول و موجّه می نماید، در کلیدر غیر قابل باور می نماید و به همین دلیل می گوییم شیوه های روایی "دولت آبادی" چیزی از نوع "نقالی" و "پیشاـ بالزاکی" است، زیرا آثارش به ساختار "قصه" شباهت بیشتری دارد تا "رمان". "دولت آبادی" حتی فوت و فن اقتباس و الهام از آثار برجسته تر ادبی را هم نیاموخته است. بی اعتنایی به "پیرنگ" و "روابط علّی" مانند "تحول تدریجی" شخصیت، یکی از بارزترین نمودهای "قصه" نویسی است.
     در برابر "زیور"، "مارال" توانایی هایی دارد که "زیور" از آن بی بهره افتاده است. او صاحب "قره آت" اسب جوان سال و یکّه شناس است. منشی مردانه و سرشار از شهامت دارد. "صمصام" نامی، به اسب و هم به خود او طمع کرده است اما "مارال" به هیچ یک، تن درنمی دهد و "صمصام" را از چادر به در می اندازد :

     " صمصام خان نیمه شبانه به چادر دده  کوکب تاخته و به مارال درآویخته است. مارال او را پهلوانانه از خود واپس زده و رانده . . . موهایش را به چنگال گرفته، گردنش را پیچانده و او را به ستیز نگاه داشته " (23) .

     در اواخر رمان، در خانه ماندن و دوری از شوهر ِ همیشه پا در رکاب کرده را بر نمی تابد. تفنگ برمی دارد و قطار فشنگ می بندد و در کنار "گل محمد" عزم سفر می کند:
     " با تو می آیم. هم از این دم، همراه تو می آیم. به هر کجا که بروی، کم تر از یک تفنگچی نیستم. یراق می بندم و سوار می شوم. گرگ بیابان را صد بار از سگ خانه، بیش تر می پسندم " (1999) .

     وقتی "گل محمد" قصد "نجف ارباب" می کند تا او را به سزای تباه کاری هایش برساند، باز "مارال" را آماده ی رزم در کنار شوهر می یابیم :

     " مارال بر بلندترین پله ایستاده بود به قامت. برنو به دست، دو شانه قطار فشنگ حمایل، با کودکش بسته به پشت، طاووسی را مانند در روشنایی وهم آلود سپیده دم، بال با غرور گشاده " (2020) .

     و شگفت این که خواننده در تمام طول سفر "مارال" دیگر از او نشانی نمی بیند؛ گویی از نظر نویسنده برای        "مارال" جای و جایگاهی در این اردوکشی نیست و خواننده هم حق ندارد از آنچه بر زبان و دست "مارال" رانده و رفته است، شمّه ای بداند. آیا نویسنده چنین شخصیتی را "پی پاک" و به کلی، از یاد برده است؟ اکنون در باره ی نویسنده و شخصیت پردازی او چگونه باید داوری کرد وقتی که خواننده جای و جایگاه "مارال" را در "گاو طاق" به "زیور" می دهد و "مارال" را چون عجوزگان با کاروان کذایی به صحرای آن چنانی می فرستد؟ آیا این به هم ریختگی جای و جایگاه ها به این دلیل نیست که نویسنده شخصیت هایی متعدد و ناهمگون را به هم آمیخته است؟ 
     برای پی بردن به ریشه های این پریشان نویسی، بهتر است دیگر بار به  اینجه ممد بازگردیم. در این رمان         "خدیجه" و "ایراز" سیماهایی شفاف و ایستاده به ذات خود دارند. آشفته نویسی هنگامی بروز می کند که نویسنده ای "شیرو"، "مارال"، "زیور"، "خدیجه" و "ایراز" را به هم می آمیزد و از این معجون، سیماهایی پدید می آورد که هیچ یک در جای و جایگاه خود نایستاده اند و هویتی شفاف و خاص خود ندارند. در کلیدر "ماه درویش" نامی به پیغام "شیرو" را به کنار کاریز فراخوانده است. "شیرو" تا هنگام که "بلقیس" بیدار است، نمی تواند از جای خود در چادر به بیرون خزد اما سرانجام :
     " ماه درویش، سارغ ِ رخت از سر ِ شیرو برداشت و به ترکبند مادیان بست . . . شیرو دست در دست مرد و پای بر پای او گذاشت و به یک جهش، پای از خاک کند و تن بر ترک مادیان نشاند . . . بیش از این، تاب نیاورد شیرو. سر بر شانه ی مردش گذاشت . . . ببرم . من را ببر (150) .

     در رمان "کمال"، "اینجه ممد" با "خدیجه" شبانه قرار دارد. این دو از روزگار کودکی دل به نزد هم برده اند و با هم، راز می گفته اند (97). اینک "خدیجه" در آستانه ی بلوغ، خواستگاری یافته است. این خواستگار، خواهرزاده ی "ارباب عبدی" است که به زشتی و ناموزونی  ُشهره است. "ممد" برای پیشگیری از این خواستگاری، در دزدیدن و به در بردن او از روستا درنگ نمی کند:
     " دو روز بعد، حلقه ی نامزدی را خود ارباب عبدی، به انگشت خدیجه کرد. بعد از نامزدی در ِده، حرف هایی زده می شد. زن ها و بچه ها چیزی می گفتند: " ممد دختره رو فرارش می ده. نمی ذاره از گلوی خواهرزاده ی کچل ارباب عبدی، بره پایین " (103).

     اینک به تدریج از رخدادهایی باید یاد کرد که سخت دلالتگر است و رد ِ پاهایی در آن می توان یافت . دقت کنیم :
     " خیلی معطلت کردم؟ . . . مادرم به خواب نمی رفت . . . دست همدیگر را گرفتند. خزیده و ترسان از آن جا دور شدند . . . بقچه ی خدیجه، دست ممد بود " (110).

     انتظار دختران برای خوابیدن مادر و فرار از خانه (سیاه چادر) در هر دو رمان، همانند است. به هنگام گریز      "شیرو" از سیاه چادر هم "بلقیس" به دلیل نبودن "گل محمد" در خانه دیر می خوابد و "شیرو" آرزوی چیرگی خواب بر مادر دارد:

     " امان از دست این زن کلّه خشک ! آخر بگو چه ات هست که سر نمی گذاری؟ چه مرگت است ؟ " (143)

     وقتی "شیرو" به آرامی از خانه می گریزد، بقچه ای در دست دارد که "ماه درویش" آن را می گیرد :

     " ماه درویش، سارغ رخت از سر شیرو برداشت و به ترکبند مادیان بست " (159) .

     "ممد" و "خدیجه" به جنگل گریخته اند. باران تند، لباس های خدیجه را خیس می کند. باید آتشی برفروخت و آن ها را خشک کرد. پس "خدیجه" عریان می شود:
     " ممد، چشم هایش را به خدیجه دوخته بود. تمنایی غیر قابل تحمل، سراپایش را می لرزاند . . . ممد مچ دستش را گرفت. خدیجه خودش را کنار و کنارتر می کشید. ممد، خدیجه را با تمام زوری که داشت، در آغوش کشید . . . درونش لهیده و تنش خسته بود. بعد خودش پا شد . . . خدیجه، دیگر زن شده بود " (115-114) .

     این صحنه نیز، یادآور صحنه ای است که در آن "گل محمد" و "مارال" در طاقزارها، هیزم می َکنند و به هم  ِگرد می آیند :

     " گل محمد، بند دست دختر را گرفت و پیچاند. آهوی خوشقواره را خواباند و بر او سوار شد . . . آبی بر آتش . . . پس گل محمد، چشم گشود و نگاهش از روی شانه ی زن بر زمین افتاد. به اندازه ی کف دستی، خونین بود " (458-457) .
     با این همه، "ممد" و "خدیجه" مورد تعقیب مزدوران "ارباب عبدی" و خواهرزاده ی او هستند. وقتی "ممد" درمی یابد که دیگر نمی تواند در جنگل باقی بماند با سلاح کمری خود به "ارباب عبدی" و خواهرزاده ی او شلیک می کند. "ارباب عبدی" زخمی و خواهرزاده کشته می شود. بن مایه ی "دزدیدن معشوق" بی اختیار خواننده را به یاد "مدیار" و "صوقی" می اندازد؛ با این تفاوت که در این رفتار متهورانه "مدیار" و "حاج حسین چارگوشلی" دایی "صوقی" کشته می شوند اما نامزد تحمیلی و ناخواسته "نادعلی" زنده می ماند:
     " سگ از بام به خانه افتاد و مدیار از اسب به کوچه . . . صوقی، تن بر نعش خیمه کرده بود و موی می َکند " (169) .
     رمان، عرصه ی گفتمان فرهنگی است و اقتباس و تأثیرپذیری آن از شاهکارهای ادبیات جهان غیر قابل اجتناب و موجه است. در این پهنه، بن مایه ها، مضامین ادبی، اجتماعی و سیاسی به هم می آمیزند و بر نویسنده  ُخرده ای نیست. به نوشته ی "راجر وبستر" 1 از اصطلاح "میان متنی" 2 گونه ای "بازیافت ناهمگون" 3 برداشت می کند. این برداشت سخت به کار ما می آیند و نظریه ی "میان متنی" را به طور مشخص برای خواننده شفاف می کند. به نظر او "بازیافت ناهمگون، حاوی روابط  تازه ای میان گفتمان ها " است. این " گفتمان ها :
     " در کنار هم قرار می گیرند و به هم می پیوندند و نوشته ی ادبی ِ حاصل از این متن ها، هرگز همان متن کاملاً  تکراری گذشته نیست "(وبستر، 1993، 67).  
     با وجود این، آنچه در "میان متنی" اهمیت برجسته ای دارد، "نحوه ی دخل و تصرف" و توان خلاقیت و تخیل هنرمند است که مورد ارزیابی قرار می گیرد:

     " در ادب تطبیقی، آنچه مورد نظر محقّق و نقاد هست، نفس اثر ادبی نیست؛ بلکه تحقیق در کیفیت تجلی و انعکاسی است که اثر ادبی قومی در ادب قوم دیگر پیدا می کند؛ به عبارت دیگر، آنچه در ادب تطبیقی مورد توجه و نظر اهل تحقیق است، آن تصرّف و تدبیری است که هر قومی در آنچه از آثار ادبی قوم دیگر اخذ و اقتباس می نماید ، اِعمال می کند " (زرین کوب، 1354، 126- 125).

     به باور من "تصرف و تدبیر" نویسنده ی کلیدر در رمان اینجه ممد، هنرمندانه و هوشمندانه نیست. او از         "گل محمد" عیار و راهزن، شهید نمایی گول و گیج پرداخته است که به خاطر خارج کردن تفنگچیان و هوادارانش از ضربه ی ارتجاع، منافع طبقاتی توده ی روستایی را فدای ذهنیت فردی و شبه عرفانی خود کرده است. او بر خلاف ادعایش که " ما سر، در کار رعیت و حکومت گذاشته ایم " (1892)، با پراکندن نیروهای وفادار و معتقدش، به مبارزه ی مردم پشت می کند؛ آنان را در مبارزه بر ضد استثمارگران خود تنها می گذارد و با شهید نمایی، خیال    "حکومت" را از بابت جنبش روستایی، آسوده می کند. او "رستم صولت" ی چون "مارال" را به "افندی پیزی" و "افندی پیزی" ای مانند "زیور" را به "رستم صولت" ی تبدیل می کند. آیا نویسنده خواسته است حماسه ای قومی و مردمی را به "عرفان حماسی" و کشاکش توده های ناراضی را با نیروهای سرکوبکر خود در بیرون، به کشاکشی عرفانی و درونی تبدیل کند و جهتگیری اجتماعی اثر را به سمتگیری اخلاقی سوق دهد؟  
     امروزه ما در فرهنگ و ادبیات جهان، شاهد گونه ای "اسطوره سازی" و "اسطوره زدایی" هستیم. "جانستون مک کولی" 4 در سال 1919 از یک نجیب زاده ی کانادایی به نام "دون دیه گو دو لا ِوگا" 5 ـ که در مستعمره نشین اسپانیایی "کالیفرنیا" زندگی می کند ـ اسطوره ای خیالی و ادبی به نام "زورو" 6 ( به معنی روباه ) می سازد. بر پایه ی همین شخصیت خیالی، رمان ها، فیلم ها، کارتون ها و آثار هنری دیگر پرداخته و در نهایت کوشیده می شود این فکر در اذهان ملی و جهانی، ملکه شود که گویا این شخصیت اسطوره ای، مدافع طبقه ی ستم دیده و آسیب پذیری است که مورد ستم مقامات فاسد اداری و نظامی اسپانیایی های اشغالگر قرار گرفته است. به این ترتیب، ادبیات 
1. Roger Webster           2. Intersubjectivity              3. Discursive recycling             4. Johnston McCulley
 5. Don Diego de la Vega              6. Zorro  
داستانی کانادا با خلق یک سیمای خیالی برای خود، هویتی تاریخی، فرهنگی و اسطوره ای خلق می کند. برای ارزیابی درست و نادرست این روند فرهنگی، کسی به تاریخ این کشور تازه بنیاد مراجعه نمی کند زیرا امروزه، ادبیات داستانی به عنوان یک "نوع ادبی" 1 می کوشد "داستان" 2 را جانشین "تاریخ" 3 سازد. ادبیات داستانی این ظرفیت را دارد که می تواند برای قوم و ملتی "هویت" سازی کند حتی اگر این هویت "جعلی" 4 باشد. 
     در "ایالات متحد آمریکا" ـ که تاریخش با کشتار جمعی میلیون ها سرخپوست یا سکنه ی آغازین این سرزمین پهناور آغاز می شود ـ سیمایی اسطوره ای و خیالی به نام "تارزان" 4 از "جنگل" و محیط زندگی خود "آمریکا" در برابر ماجراجویان و سیاحان غارتگر انگلیسی ـ که "ایالات متحد آمریکا" را به عنوان مستعمره در اشغال خود دارند ـ به پا می خیزد تا نشان دهد که "آمریکا" به "آمریکاییان" تعلق دارد و این سرزمین نمی تواند جولانگاه غارت مشتی انگلیسی مهاجم باشد. "ادگار رایس باروس" 5 در سال 1914 با خلق این مجموعه ی بیست و پنج جلدی " هرگز تنفر خود را از سلطه گری و فکر اروپایی از یاد نمی برد " ( ویکی پدیا ). "تارزان" :
     " با قدرت فوق انسانی و شهامت شکست ناپذیر، کمر به خدمت ضعفا و ستم دیدگان می بندد و با ستمگران و خبیثان . . . می ستیزد و در همه حال، جوان مرد و عیّار، طرفدار عدل و انصاف و صلح، و بیزار از جنگ و خون ریزی و دشمن جان ِ سفید پوست ریاکار و نیرنگ باز است " (ستاری، 1376، 15).

     در کشوری که تاریخش با خون سرخپوست و سیاه پوست رنگین است، "ادگار رایس باروس" با خلق اسطوره ی "تارزان" در بیست و پنج جلد (1950) برای سرزمین خود هویت انسانی، ملی و فرهنگی می آفریند. هم امروز و هم فردا "تاریخ" تسلسل رخدادهای عینی نیست و نخواهد بود؛ بلکه ساخته ی ذهن هنرمندانی است که آن را بازآفرینی می کنند. "گل محمد" شخصیتی تاریخی در هفتاد سال پیش بوده است. او از ما و در ما است. آنچه از یادمان، ترانه و آواز در سینه ی دو نسل گذشته در "سبزوار" و "خراسان" باقی است، از جهتگری مردمی و "عیارانه" ی او حکایت می کند. در حالی که بسیاری از اسطوره زدایان می کوشند این شخصیت عیار و مردمی، قومی، ملی و تاریخی را تا سطح "دزد گردنه بگیر" تنزل دهند، "دولت آبادی" از "باجگیری" شخصیتی تاریخی ـ اسطوره ای برای ما می گوید که داشته های دیگران را به امانت نزد بزرگ زمیندارانی می نهد که خود در زمره ی بزرگ ترین دشمنان رعیت روستایی اند. خواننده در کجای این رمان سه هزار صفحه ای از تقسیم باج ها و پیشکشی های گرفته شده از توانگران میان نیازمندان، نشانه ای می بیند؟ او حتی در آستانه ی قتل یا شهادت قدیس گونه و کاذب خود در پایان رمان، هنوز هم به "خان محمد" به انبار کردن " هشت بار شتر کاه و یازده جوال غله " ی ارسالی [پیشکش؟] در میدان اشاره می کند (1875) تا لابد برای "بندار" یا "آلاجاقی" فرستاده شود. بر نویسندگان ما، چه رفته است که این چنین در ترسیم نامسئولانه ی شخصیت های قومی، مردمی و تاریخی شهر و سرزمین خود اصرار دارند و با نداشتن تصویری شفاف از "نظریه ی رمان" به جای "شخصیت" 7  "کاریکاتور" 8  خلق می کنند و خوانندگان سطحی نگر بر "نقالی" و "قصه" گویی، "رمان" نام می نهند و بر آن، دل می نهند؟
      من در کتاب پیشین خود با عنوان کلیدر: رمان حماسه و عشق (1383) فصلی را با عنوان رفتار سرخ 
1. Genre                2. Story                3. History                4. Fiction              5. Tarzan               6. Edgar Rice Barroughs             7. Character             8. Caricature     
عاشورایی در کلیدر آورده ام و نشان داده ام که "دولت آبادی" تا چه اندازه به جای طرح واقعیت تاریخی و اجتماعی،  به گرایش عرفانی و اسطوره ای رخداد "عاشورا" نزدیک شده و رمان را به "تعزیه خوانی" و "روضة الشهدا" ی همشهری اش "ملا حسین واعظ کاشفی" در عهد صفویه نزدیک ساخته است تا پایانی تراژیک به رمان ببخشد (اسحاقیان، 1383، 126-109). 
     اینک می خواهم با رجوع به کتاب مستند "توحدی" با عنوان کلیدر در اسناد و واقعیت (چاپ دوم، 1395) به ترسیم سیمای دو زنی بپردازم که "دولت آبادی" از آنان با نام های "زیور" و "مارال" یاد کرده است که چه اندازه رفتاری حماسی و واقعی و در عین حال، تراژیک داشته اند و اگر نویسنده از واقعیت الهام می گرفت و آن را بازآفرینی می کرد، رمان تا چه اندازه غنی تر، واقعی تر و پذیرفتنی تر می شد و نیازی نداشت به سراغ دُن آرام و اینجه ممد برود.
    " بانو پری" [ "پری گل" ] از قول مادرش "لیلا کارگزار" [ همسر "گل محمد" ] در رابطه با عاشق شدن مرال "مارال" به گل محمد می گوید: زمانی که گل محمدها در زندان سبزوار بودند، دختر جوانی به نام "غزال" ـ که مردم به او "مَرال" می گفتند و دلباخته ی گل محمد بوده است ـ یک روز هوای عشق یار به سرش زده و از کوه های "سنگ کلیدر" سوار بر اسب رهسپار سبزوار می گردد. او در زندان به ملاقات گل محمد می رود و او را به ملاقات فرامی خواند و خود را به مأمورین نظمیه ی سبزوار، نامزد گل محمد معرفی می نماید. گل محمد از مواجه شدن با دختری زیبا و جوان با لباس قشنگ کُرمانجی ـ که تا آن روز ندیده بود ـ سخت به حیرت می افتد. سرانجام هدایایی را که مرال برای گل محمد آورده بود، تقدیمش می نماید و سر سخن را با اشکان چشم آغاز کرده کلی با وی درد دل    می کند. 

     گل محمد نام پدر و ایل و طایفه اش را می پرسد و سرانجام متوجه می شود مرال، نامزد عباس توپکانلو است که هیچ علاقه ای به او [عباس توپکانلو] ندارد و پدر و مادرش وی را به اجبار نامزد عباس کرده اند و [مرال] هرگز حاضر نیست لحظه ای با وی زندگی کند.
     مرال اشکریزان به گل محمد می گوید: یا به من قول حتمی می دهی که مرا به همسری خود درآوری، یا خود را می کشم. من ندیده دلباخته ی تو شده ام. وصف مردانگی تو را شنیده و غرورم را زیر پایم خرد کرده از راهی دور به دیدارت برای دادخواهی آمده ام. امیدوارم چنان که معروف شده ای، به انصاف و عدالت داوری نمایی. 

     گل محمد او را نصیحت می کند و می گوید: تو نامزد عباس توپکانلو هستی و رسماً همسر وی می باشی. بنابراین چگونه می توانی با من ازدواج کنی؟ اعتراض نامزدت و طعن و لعن مردم را چه پاسخ دهیم؟ بعد هم چنان که می دانی من هم نامزد دارم. علاوه بر آن، پرونده ای سنگین برای ما ساخته اند که ممکن است ما را به زودی به مشهد بفرستند و آنجا هم ما را اعدام کنند. پس از تو خواهش می کنم از این فکر و احساس جوانی خود صرف نظر کنی و از همین حالا مرا اعدام شده به حساب آوری. برو عزیزم! برگرد عزیزم! من هم تو را دوست دارم و به احساساتت احترام می گذارم. از این که این همه رنج راه را بر خود هموار کرده به ملاقات یک اعدامی آمده ای، سپاسگزاری می کنم. حالا که مرا دوست داری، من هم خواهشی از تو به عنوان یک دوست دارم و امیدوارم آن را به کار بندی تا مرا خوشحال کنی.
      مرال می گوید: تو هرچه بگویی، به جان و دل انجام می دهم و حاضرم جانم را برایت فدا کنم و نباید در این مورد تردید کنی.
    گل محمد می گوید: پس حالا که مرا این قدر دوست داری، خواهش می کنم وصیت مرا ـ که در حال و انتظار اعدام هستم ـ قبول کرده و انجام دهی و آن، این است که مرا فراموش کنی، به این عنوان که گل محمد مرده است و دیگر وجود خارجی ندارد. خوراکی هایی را هم که آورده ای، با میل و اشتیاق فراوان با یارانم می خوریم و برایت دعا می کنیم. این انگشتر نقره را هم ـ که برایم آورده ای ـ همیشه روی قلبم می گذارم. حتی در لحظه ای که مرا در مشهد اعدام کنند، تا آخرین نفس فراموشت نمی کنم . . . برگرد عزیزم! گل محمد مُرد. برو با زندگی کردن با نامزد و همسر آینده ات دلگرم باش و به شادی زندگی کن و نام پسر آینده ات را ـ که آن روز من نخواهم بود ـ گل محمد بگذار.
    آن گاه گل محمد با چشمان اشک آلود پشت به پنجره کرد و به درون بند زندان رفت. مرال مأیوس شده از شدت گریه و شیون هرای کشید و نتوانست خودداری کند و روی زمین افتاد. . . عصر آن روز جمعه، مرال سوار بر اسب با اشکان در چشم خشکیده، با غم و اندوهی جانکاه تر از پیش به چادرهایش در حدود کلیدر برگشت. او دیگر امیدش را از دست داده بود. حالا غم اعدام گل محمد هم بر دیگر دردش افزوده گشته و قرار و توان او را برده بود. . . او مادرش را مقصر می دانست که به اجبار وی را به کسی نامزد کرده که هیچ علاقه و تفاهمی بین آنان وجود ندارد. پس آخرین تصمیمش را گرفت و با خود گفت:

   پس از گل محمد زندگی بر من حرام است. بنابراین پیش از این که گل محمد را به مشهد ببرند و از زندگی محرومش کنند، بگذار وفاداری ام را به او ثابت کنم و بگویم: گل محمد! در آن لحظه ای که به آن دنیا بیایی، من به استقبالت می آیم عزیزم! به امید دیدار. آرزو دارم زنده نباشم که خبر مرگ تو را بشنوم. خدا یار و یاورت باشد. بدرود عزیزم! 

     روز بعد بود که خبر مرگ مرار همه جا پیچید که مرال به بالای صخره ای بلند و سخت در کوه رفته خود را از بلندی به داخل درّه پرت کرده و جان سپرده است. غم این دختر زیبا و جوان، همه ی کُردها را غمگین و داغدار نمود؛ چنان که وقتی مادرم لیلا این واقعیت را بیان می کرد، اشک در گوشه ی چشمش حلقه می زد و اشک های مرا هم جاری می ساخت . . . 

     موضوع دیگری که "بانو پری" افزود، این بود که کار سودمندی از رفتن مرال به سبزوار در آن روز روی داده بود که در بین راه همچنان که اسب می تاخته، می بیند در ابتدای درّه ای چند گرگ به گروهی از بزغاله ها و برّه ها حمله کرده و برّه ها را یکی پس از دیگری از هم می دریده اند. مرال به آن سو می تازد و با چوب دستی اش همچنان سواره بر گله ی گرگ ها می زند و آن ها را فراری می دهد. سپس به سرعت به سوی روستا می تازد و خبر می دهد که که صاحبان بره ها هرچه زودتر به سوی کودکانشان روانه شوند تا دوباره گرگ ها به سوی آنان برنگردند. پس از آن، مرال به سوی غرب اسب تاخت تا یک ساعت پس از ظهر روز جمعه، خود را به زندان سبزوار و به ملاقات گل محمد عزیزش نایل شود " (توحدی، 364-361).
    اما آنکه در کلیدر از او به عنوان "زیور" یاد شده، برخورد تصادفی "گل محمد" با زنی بیوه به نام "نیستر" صورتی از "نسترن" بوده که برای دفع آسیب دراز دستی رئیس پاسگاه، او را در پناه خود گرفته است و من آن را عیناً از کتاب "توحّدی" نقل می کنم تا خوانندگان از چند و چون واقعی رخدادهای خانواده ی "کلمیشی" آگاه شوند.
    " نیستر، زنی سی ساله با چهره ای سبزه و دماغی کشیده و چشم و ابروان سیاه با اندامی زیبا و لبانی غنچه گون بود که نظر هر بیننده ای را به خود جلب می کرد. او ـ که صاحب مغازه ی آبرومندی است ـ به گل محمد می گوید:

     " این علی اکبرخان مختاری رئیس پاسگاه "مَشکان" مرا سخت تحت فشار قرار داده تا به من دست درازی کند و کام دل بگیرد. چون که بیوه ای غریب و بی کس هستم و پشت سر هم به دکانم می آید و اظهار عشق می کند و اولتیماتوم می دهد که اگر با او کنار نیایم، پرونده ای برایم درست می کند و مرا به زندان می فرستد. . . نیستر در جواب گل محمد می گوید: من از تو خواهش می کنم مرا به عقد خود درآوری تا نام تو روی من باشد که من از شر این ها [ رئیس پاسگاه و نیز کدخدا عباس خان، همه کاره و ارباب مشکان ] آسوده شوم.
     بگ محمد هم می گوید ما هم باید اکنون یارِ این زن مسلمان مظلومه باشیم. این از غیرت ما دور است که وی را در برابر چنین متجاوزان قلدر و از خدا بی خبر تنها بگذاریم. بگذار تا در این راه کشته شویم. هیچکس نداند، خدا که می داند ما برای چه کشته شده ایم. معطل نکن برادرم. کمکش کن. . . نیستر گفت: حال خود دانی و مردانگی و حفظ ناموس برای کُردها، امری مقدس است و تو به خاطر ناموست، سر به کوه و بیابان گذاشته ای و این را همه ی مردم این دیار می دانند و بر تو آفرین می گویند. اگر شکمت گرسنه و چارقت پاره است، بیرقت نزد مردم از همه ی بیرق ها، بلندتر است . . . 

   گل محمد پس از لحظه ای تفکر گفت: نیستر ! خودن برو دنبال ملای ده که می شناسی با دو نفر ریش سفید. دعوتش کن به اینجا و امشب پیش از این که موضوع فاش شود، این کار را تمام کنیم " (توحدی، 46-44). . . 
     " نیستر در دفاع از خود در برابر درازئستی علی اکبرخان چنگ به صورتش انداخت و با ناخنش صورت و دماغ او را به شدت خراشید و خون بر روی چهره و پیرهن نظامی اش جار ساخت. . . علی اکبرخان دید که موضوع را باخته و رسوا می شود، ناچار از روی تن نیستر برخاست و چند فحش رکیک به نیستر و زن همسایه ـ که به کمک نیستر آمده بود ـ داد و سپس به این زن گفت اگر حرفی از این بابت در جایی بزنی، آن گاه من می دانم و تو. سرافکنده و عرق ریزان در حالی که خون از چهره اش بر اثر ناخن کشی نیستر روان بود، همچون خرسی ناکام و تیر خورده دور شد " (47).
     رئیس پاسگاه ژندارمری پس از آگاهی از عقد زن، "گل محمد" را تهدید می کند:

     " گل محمد می دانم با تو چه کار کنم. بلایی بر سرت بیاورم که مرغان هوا به حالت گریه کنند. به من می گویند علی اکبرخان مختاری! حالا کارت به جایی رسیده که پا تو کفش من می کنی و شکارم را از چنگم بیرون می بری؟ آن سیاه چادرهایت را بر سرت آتش می زنم. به چه چیز خودت می نازی که با من به رقابت برخاسته ای؟ " (48)

     . . .  سرکار مختاری علاوه بر پرونده ی قبلی مبنی بر شکایت عباس بیگ مشکانی مزاحم نیستر، با این پرونده ی تازه نیستر را دستگیر کرده به زندان انداخته بود. با رسیدن "سرکار سرخیلی" و نیروهایش به پاسگاه مشکان، مختاری برای این که قدرت خود را به آن ها نشان بدهد، چند تازیانه بر سر و کله ی نیستر زد و گفت: شوهر دزد و آدم کشت را تحویل می دهی یا نه؟ زنکه ی بی آبروی فلان فلان شده ! در بیابان ها و کافه های سرِ راه با هم قول و قرار می گذارید و آدم می کشیر ها؟ دزدی هایتان کم بود، حالا نوکر دولت را هم می کشیدها ؟ باز هم شلاقی دیگر بر سر نیستر کوبید. 

      نیستر در حالی که می غرّید، گفت: اگر شما مرد بودید و در پشت سنگر قانون پناه گرفته اید، بروید او را دستگیر کنید. چرا به نام قانون به یک زن بی پناه ظلم کرده و شلاق می زنید؟ آن، گل محمد ؛ این هم شما. در کجای دنیا گفته اند که زن را به گناه شوهر دستگیر و مجازات کنند؟ یقین بدانید اگر مرا آزاد نکنید، گل محمد مغزتان را نصیب کرکس ها می کند بی غیرت های نامرد! من می دانم ، تو هم می دانی که درد تو چیست. حالا با عباس بیگ نامرد دست به یکی شده برای شوهرم پاپوش درست می کنید؟ اما کور خوانده اید. او شما را به جزای اعمال کثیفتان خواهد رسانید. خراش روی دماغت هنوز آشکار است و پاگون پاره شده ات را فراموش نکرده ای. بتاز تا بتازیم. شما کوچکتر از آن هستید که خود را همپای گل محمد بنامید. سگ گل محمد بر شما شرف دارد. . . 

   باز هم مختاری غرید و چند تازیانه بر سر و کول نستر زد و دستور داد او را به داخل طویله بیندازند و زندانی کنند. بدین گونه نیستر بدون التماس از آن ها، چند روزی در زندان مختاری ماند. تا این که روزی یک رهگذر به پاسگاه مشکان آمد و نامه ای به سرکار مختاری داد. مختاری نامه را که خواند، رنگ صورتش به زردی گرایید . . . 

مختاری با تشر و فریاد به او گفت: برو گم شو سگ پدر! . . . مختاری در حالی که کاغذ را میان پنجه هایش مچاله می کرد و همچنان می غرید، گفت: لعنت بر این گل محمد که لحظه ای نمی گذارد آرام بگیرم. لعنت بر هرچه کُرد است! حیف این مملکت که اگر این کُردها نبودند، گلستان می شد. خدا نسل این ها را از روی زمین بردارد تا ما آسوده شویم. این ها، تخم جن هستند و همه جا پیدایشان می شود. آنگاه به ژاندارمی گفت: برو این زنکه ی سلیطه را از طویله بیرون کن تا به خانه اش برود. . .
      گل محمد در نامه نوشته بود که به محض خواندن نامه اگر نیستر را آزاد نکنید، به آن همقطاران قبلی خود می رسی. از این رو مختاری از ترس جان، بی درنگ نیستر را آزاد کرد " (همان، 63-61). 
     می بینیم که واقعیت تاریخی تا چه اندازه غنی، محسوس، باورپذیر و رفتار "نیستر" تا چه حد حماسی و مایه ی غرور است و گفتار و کردار "زیور" جعلی "دولت آبادی" تا چه مقدار ساختگی، غیر قابل باور و دروغین!
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